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گيتى نوروزيان

تاب آرايى ظفرنامه ها در 
تب شيراز م

بررسى سه نسخۀ ظفرنامه در 
سده هاي نهم و دهم

تابى در تاريخ تيمور و زندگي و فتوحات اوست. نخستين  ظفرنامه نام 
ظفرنامۀ تيموري را نظام الدين شامي در زمان خود او نوشت؛ اما بعدها، 
در زمان نوۀ تيمور، شرف الدين علي يزدي ظفرنامه اي ديگر بر مبناي 
تاب اخير از مؤثرترين  آن و ديگر اسناد و روايات تاريخي پرداخت. 
نفيسي  نسخه هاي  بوده است و  اسلامي  دوران  فارسي  تاريخ نامه هاي 
يه  از آن، چه در دورۀ تيموريان و چه پس از آن، در دورۀ صفويان، 
ه با بررسي  شد. در ميان نسخه هاي مصور ظفرنامه، سه نسخه هست 
تب نگارگري شيراز را از دوران تيموري  ا مي توان گذر م تصاوير آ
م/ پانزدهم  ي متعلق به سدۀ  به صفوي در طي يک سده پي گرفت: ي
و دو نسخۀ ديگر متعلق به سدۀ دهم/ شانزدهم. نسخۀ ٨٣٩ق/١٤٣٦م، 
ه به ظفرنامۀ ابراهيم سلطان نيز شهرت دارد، به دستور او ساخته شد. 
بوده  هنرپژوهان  توجه  مورد  همواره  ويژگيهايش  سبب  به  نسخه  اين 
ا بزرگ  ه بيشتر آ است. از جملۀ اين ويژگيها داشتى ٣٧ نگاره است 
تب  و دوصفحه اي است. اين نسخه با تصاوير متعدد، شيوه پردازي م
شيراز را تحت حمايت شاهزادگان تيموري به خوبى نشان مي دهد. دو 
نيز  ٩٥٩ق/١٥٥٢م  و  ٩٣٩ق/١٥٣٣م  ظفرنامۀ  يعنى  ديگر،  نسخۀ 
تب از  تب از تيموري به صفوي واثرپذيري اين م نمايانگر گذر اين م

شيوۀ پايتخت، يعنى تبريز، است.

مقدمه
اي چندي دربارۀ تيمور  تا با ظهور سلسلۀ تيموريان، 
و زندگي و جنگهايش نوشته شد. به سبب علاقۀ ويژۀ 
اتبان ترک  تيمور به ثبت احوال و اعمال خود در تاريخ، 
و تاجيک همواره در يورشهاي او حضور داشتند و وقايع 
ردند. بعدها دبيران و مورخانْ  مهم را ثبت و ضبط مي 
ا  اين يادداشتها و نوشته ها را پالودند و دو اثر مهم از آ
را  آن  ه  هندوستان،  غزوات  روزنامۀ  ي  ي سربرآورد: 
تيمور  اتب  يزدي،  جمال الاسلام  بن  علي  غياث الدين 
به  مفصل  تاريخي  ديگري  نوشت؛  هند،  شي  ر لش در 
رد.1  ه نظام الدين عبدالواسع شامي تأليف  نام ظفرنامه، 
ه  نظام الدين شامي از اهالى تبريز بود و در سال ۷۹۵ق 
تيمور بغداد را گرفت در آنجا مي زيست. از آن زمان به 
خدمت تيمور درآمد و به فرمان او به نگارش ظفرنامه 
پرداخت و وقايع زمان تيمور را تا سال ۸۰۶ ق نوشت.2

معروفش  ظفرنامۀ  يزدي  علي  شرف الدين  بعدها 
تاب  را بر مبناي ظفرنامۀ نظام الدين شامي نوشت. اين 
شايد  داد.  قرار  تحت الشعاع  را  خود  الگوي  زود  خيلي 
مؤثرترين  و  ترين  رايج  از  ظفرنامه  اين  ه  گفت  بتوان 
اي تاريخ در دوران اسلامي بوده است.3 شرف الدين  تا
نيمۀ  نامي  شاعران  و  اديبان  و  مورخان  از  يزدي  علي 
تاب  م هجري است.  دوم سدۀ هشتم و نيمۀ اول سدۀ 
ه در غالبى مديحه سرايانه،  او تلفيقي از نظم و نثر است 
اتفاقات زندگي تيمور را تا زمان مرگش در سال ٨٠٧ق 
فرمان  به  نخست  را  تاب  اين  يزدي  مي گيرد.  بر  در 
ابوالفتح ابراهيم سلطان، نوۀ تيمور و فرزند شاهرخ، نوشت 
ه بين سالهاي ٨١٧ق/١٤١٤-١٤١٥م تا زمان مرگش 
اين  رد.  مي  م فرمايى  ح شيراز  در  ٨٣٨ق/١٤٣٥م  در 
شاهزاده در ق١٤١٩/٨٢٢-١٤٢٠م فرمود تا برخي از 
يادداشتهاي نويسندگان را دربارۀ رويدادهاي زمان جدش 
ي جغتايى، ببيند. سپس از  اي فارسي و تر تيمور، به زبا
ه در دربار پدرش شاهرخ در  شرف الدين علي يزدي، 
هرات به سر مي برد، خواست تا به شيراز آيد و بر تدوين 
ا و تأليفي جديد در تاريخ  يادداشتها و بازنگري در آ

ند.4 زندگي تيمور نظارت 
سال  ظفرنامه  پايان  تاريخ  خواندمير،  گفتۀ  به 
٨٢٨ق است. او در حبيب السير شرف الدين علي يزدي 
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دوران»  علماي  «الطف  و  ايران»  فضلاي  «اشرف  را 
مي نامدو مي گويد:

تاب شريف [...] در شهور سنۀ ثمان و عشرين و  آن 
لام «صنف فى  ثمانمايه [(۸۲۸)] به اتمام رسيده؛ چنانچه 

شيراز» به حساب جمل از آن خبر مي دهد.5 
ه  رة الشعرا مي گويد  دولت شاه سمرقندي نيز در تذ
شاهزاده ابراهيم سلطان از مولانا شرف الدين علي يزدي، 
رد تا  ابر بود تقاضا  ه در عراق و فارس مرجع فضلا و ا
تاريخ و مقامات صاحب قرانى تيموري را به قيد عبارت 
رد و تاريخي  درآورد. ابراهيم سلطان مبالغي اموال صرف 
ه بخشيان و روزنامه چيان در روزگار امير بزرگ ضبط 
رد و از افرادي  رده بودند از خزاين سلاطين ممالک جمع 

رد.6 ه قولشان مورد اعتماد بود تحقيق و تفحص 
ظفرنامۀ شرف الدين علي يزدي اين چنين ساخته و 
ار در سبک شناسي مي گويد  پرداخته شد. ملک الشعرا 
ه در دست است، ظفرنامه در دورۀ  به موجب اسنادي 
همه  و  بوده  مترسلان  و  منشيان  دست  اسباب  صفويان 
ه  رده اند.7 تاريخ نگاران برآن اند  تاب تقليد مي  از اين 
تيموريان با تلفيق قابليتهاي بى همتاي تصويرسازي نسخ 
اسلامي،  فرهنگ  در  تاب  ار  آش و  روشن  جايگاه  با 
ابزاري توانمند براي خلق تصويري آرمانى و شاهانه از 
ه آنان را قادر ساخت امپراتوري شان  خود پديد آوردند 
نند. از ديدگاه سياسي، حمايتهاي تيموريان از  را حفظ 
خاندان  اين  اعضاي  شد  موجب  ايران  هنر  و  فرهنگ 
حد  تا  نظامي،  اشرافيت  داراي  و  نيمه صحراگرد  مغول 
ومتهاي  الگوي فرهيختگي ارتقا يابند و هر يک از ح
ثير  پس از آنان، از جمله صفويان، از طريق تقليد و ت
بعضي از دستاوردهاي ايشان، از ميراث فرهنگي تيموري 

نند.8 ره برداري 

م و دهم تب شيراز در سده هاي  نگاهي به م
ومت پسران تيمور، شاهرخ و عمرشيخ، و  در زمان ح
ندر بن عمرشيخ،  نوه هايش بايسنقر و ابراهيم سلطان و اس
تاب آرايى ايرانى آغاز شد. شيراز در  عصر بزرگ هنر 
زمان هجوم گستردۀ مغولان در سدۀ هفتم/ سيزدهم از 
فرمانروايانى  و  قدمت  سبب  به  و  ماند؛  امان  در  ويرانى 
چون آل اينجو و آل مظفر و شاهزادگان تيموري و نيز 
شاعران و انديشمندانى چون سعدي و حافظ توانست تا 

دهد.9  ادامه  خود  فرهنگي  پررونق  حيات  به  بعد  ادوار 
م/پانزدهم، تحت حمايت شاهزادگان  اين شهر در سدۀ 

تاب آرايى تبديل شد.10 ز مهم فعاليتهاي  تيموري، به مر
نسخه هايى  در  پخته  بسيار  نقاشيهاي  بر  علاوه 
شده،  يه  تيموري  شاهزادگان  تابخانه هاي  براي  ه 
مانده  برجاي  م/پانزدهم  سدۀ  اوايل  از  بسياري  تب 
ه همگي بر صناعتر دقيق دلالت دارد. اين نسخ از آن 
لي از  ا تصوري  ه مي توان با نگاه به آ جهت مهم است 
تب  ه پابه پاي م ي محلي به دست آورد  خصوصيات سب
ه  اصلي زيست و ادامه يافت. در آن زمان، به سبب آن
تيمور خويشان خود را به فرمانروايى ولايات مي گمارد 
و در تمام شهرهاي ايران يک خاندان مسلط بود، انتقال 
هنرمندان از شهري به شهر ديگر بسيار رايج بود. طبعاً 
ه استادتر بودند بيش از هنرمندان ديگر نقل  هنرمندانى 
ه بين  ردند. بنا بر اين، جاي شگفت نيست  ان مي  م
ه در هرات مصور مي شد و نسخۀ ديگري  نسخۀ مجللي 

ه در شيراز پديد مي آمد چندان تفاوتي نباشد.11
ندرسلطان  اس فرمانروايى  زمان  در  شيراز 
پسر  و  تيمور  نوۀ  ١٤٠٩-١٤١٤م)،  (٨١٢-٨١٧ق/ 
خود  زمان  هنرمندان  برجسته ترين  ميزبان  عمرشيخ، 
ارگاههاي هنري شيراز چندين  گرديد. نگارگران او در 
ردند و به  ل از متون فارسي و عربى تصوير  مرقع متش
ه گام نخست در تحول نگارگري تيموري  همت آنان بود 
برداشته شد.12 سب نگارگري اين نسخه ها تلفيقي است 
از شيوه هاي دربار آل جلاير با اصول معمول در دربار 
ه نقش مايه ها و جزئياتي نيز از آسياي ميانه بر  آل مظفر 
آن افزوده اند.13 از ويژگيهاي نگارگري شيراز در زمان 
ندرسلطان، مي توان به صخره هاي اسفنجي  ومت اس ح
در حاشيۀ خط افق رفيع، آسمان آبى يا طلايى درخشان، 
ابرهاي پيچان و دنباله دار و زمين مفروش از گل بوته هاي 
سال  در  ه  فارسي  اشعار  از  گلچينى  رد.14  ياد  منظم 
پختگي  شد  يه  ندرسلطان  اس براي  ٨١٣ق/١٤١٠م 

تب شيراز را نشان مي دهد.15 امل م
ديگري  تحول  ندرسلطان،  اس ناري  بر از  پس 
پس  شاهرخ  پيوست.  وقوع  به  شيراز  نگارگري  در 
ابراهيم سلطان  خود  پسر  برادرزاده اش،  عزل  از 
شيراز  ومت  ح به  را  (٨١٧-٨٣٨ق/١٤١٤-١٤٣٥م) 
دوبارۀ  مهاجرت  با  جديد  فصلي  پس  آن  گماشت و از 
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سقوط  اثر  بر  ه  گشت  آغاز  شيراز  به  هنرمندانى 
درآمده  هرات  در  بايسنقر  استخدام  به  ندرسلطان  اس
امل  ارهاي درباري و مت مالِ  بودند. در آثار اين زمان، 
ن نيرومندي فراوان و گاهي هم  هرات ديده نمي شود؛ ولي
ه  ا مي يابيم.16 سبک نسخه هايى  ي خشونت در آ اند
با نام ابراهيم سلطان عجين شده، به رغم دوري از سبک 
عنوان  به  شدن  خوانده  و  هرات  در  بايستقر  برادرش 
بوده  متخصصان  توجه  مورد  همواره  محلي»،  ي  «سب
است. اين آثار معمولاً متضمن نوعي مينيماليسم(۱) است 
ه با سبک بايسنقر در هرات (سبک اصلي نگارگري و 

فرهنگ تيموري) در تقابل است.17
نسخه نگاره هاي شيراز در قرن دهم/ شانزدهم با 
هاي نگارگري در تاريخ نقاشي ايران تفاوت  ديگر سب
حضور  همچنين  و  مان  تر مان  حا رفتى  و  آمدن  دارد. 
از  تنها  نه  شيراز  در  قرن  اين  طول  در  صفوي  مان  حا
ه  است؛ بل تاب در اين شهر ن شور و اشتياق در توليد 
ومت صفويان در  موقعيت شيراز را در پارۀ نخست ح
رد.18  زي پررونق براي توليدات تجاري تثبيت  مقام مر
از  هم  قرن،  اين  طول  در  شيرازي  نگارگران  واقع،  در 
ره مي گرفتند و  مان  تب تر ارانۀ م شيوه هاي محافظه 
تب صفوي.19 آثار اين زمان در  هم از سب درباري م
يفيت خوبى دارد؛ و در نسخه هاي  تابت و تذهيب  فن 
رد.  ياد  زيبا  بسيار  ايى  قرآ از  مي توان  تصوير،  بدون 
نسخه هاي مصور نيز، شامل متون ادبى اي چون شاهنامۀ 
فردوسي و خمسۀ نظامي و متون تاريخي اي چون ظفرنامۀ 
شرف الدين علي يزدي و آثاري از خواندمير و ميرخواند، 
شرح  بسياري  تعداد  همچنين  تيموري، و  مورخان دورۀ 
قابل  يفيت  بايقرا،  حسين  سلطان  براي  صوفيان  احوال 

قبولى دارد.20
 نسخه نگاره هاي شيراز همواره از تناسبات خاصي 
م/  رده است. الگوي مقدماتي در طراحي قرن  پيروي 
آن  و  اينجوست؛  دوران  نقاشيهاي  پيرو  شيراز  پانزدهم 
اساس  بر  ه  است  مساوي  خانه هاي  با  ناپيدايى  ۀ  شب
ستون بندي اشعار خارج از قاب نقاشي پديد آمده است. 
در  ه  چنان  م،   ١٣٩٦ ٧٩٩-٨٠٠ق/  سال  حدود  در 
رمانى موزۀ بريتانيا مي توان ديد،  نسخۀ ديوان خواجوي 
گرفت.21  قرار  نقاشي  قاب  داخل  در  نوشتاري  عناصر 
و  بالا  در  اشعار  قاب  دادن  قرار  با  ه  بود  چنين  قاعده 

پايين نگاره، به فضايى هندسي و متقارن دست مي يافتند 
و چنانچه محوري عمودي اين دو سطح هندسي را به هم 
ل به  متصل مي ساخت، فضايى مربع و يا گاه مستطيل ش
دست مي آمد و غالباً صحنه ها و افراد اصلي در اين فضا 
و در زير خط افق قرار مي گرفت. اما نگارگران دربار 
شاه طهماسب اين قواعد را نپسنديدند. نقاشان هرات با 
زاد در ذهن خود، از هدايت فضاي نوشتاري با  داشتى 
شيدند، تا به آزادي بيشتري در  اندازه هاي هندسي دست 
چارچوب بستۀ نقاشي دست يابند. براي آنان، مقياسهاي 
ي براي رسيدن به  م عناصر نوشتاري در هر نگاره فقط 
يب بندي مناسب بود و به خودي خود ارزشي نداشت.  تر
از مقايسۀ نگاره هاي خمسۀ نظامي مورخ ٩٤٣ق/١٥٣٩م 
موزۀ بريتانيا با نسخه هاي همعصرش در نگارخانۀ فرير، 
يب بنديهاي آزاد سب دربار شمال  تفاوت بزرگ ميان تر
مي شودــ  ار  آش جنوب  سب  ارانۀ  محافظه  تمرينات  با 
هن به آثار نظم مي  ه در آن، هنوز با الگوهاي  ي  سب

بخشيدند.22
در سالهاي نخست پس از تسخير شيراز به دست 
نيروهاي شاه اسماعيل، يعنى حدود ٩٠٩ق/ ١٥٠٣م، محيط 
پرآشوب آن زمان بر هنر نيز اثر گذاشت. رنگ پردازيهاي 
تصاويري  به  پانزدهم  م/  سدۀ  اواخر  روشن  و  شاد 
رهايى بزرگ بدل شد  بى دقت با رنگ آميزي ضعيف و پي
رد. در نگاره هاي  ه قسمت اعظم تصوير را اشغال مي 
سرخ  ميلۀ  ١٥٠٧-١٥٠٨م،  نسخه هاي٩١٣-٩١٤ق/ 
ويژۀ صفويان را به متنلۀ نماد سياست آن زمان بر سربندي 

رده بود.23 ل قديمي خود را حفظ  ه هنوز ش ادند 
از  بسياري  حفظ  با  شيراز،  نقاشي  دگرگونى 
خصوصيات نگارگري متقدم آن، از دهه هاي اول و دوم 
٩٣٢ق/  سال  حدود  در  شد.  آغاز  شانزدهم  م/  سدۀ 
امل شد و شيوۀ صفوي شيراز  ١٥٢٥م، اين مرحلۀ تحول 
ادامه  آن  راستاي  در  قرن  بقيۀ  ه  افتاد  مسيري  آن  در 
شيوۀ  متقدم،  نگاره هاي  همچون  نيز،  اينجا  در  يافت.24 
ه از پايين  گسترش فضاي تصوير در قالب طبقاتي است 
به بالا بر روي هم واقع شده و هر رديف جديد دورتر از 
طبقۀ زيرين خود به نظر مي رسد. اين اصل از شناسه هاي 

سب متقدم شيراز محسوب مي شود.25
معيار تناسبات در نگاره هاي شيراز در دهۀ سوم 
درآمد  صورتي  به  و  يافت  امل  ت شانزدهم  دهم/  قرن 

(1) Minimalism
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ه اين  ه در تصوير ١ ديده مي شود. البته گفتنى است 
مقياسها، بعضاً به عللي چون شيوه هاي شخصي هنرمندان 
يا مقتضياتي خاص، در نقاشي دچار تغيير مي شد. نمونۀ 
دو  قطع  نگاره،  در  چپ  با  راست  سمت  جابه جايى  آن 
گوشه به جاي ي گوشه، بلندتر شدن مربع داخلي، باري 
سته شدن قاب براي  ن شدن حاشيۀ خارجي، يا ش يا 
خروج عناصر داخلي است. مورد اخير در آثار تيموري 

نيز ديده شده است.26
ورت بلاوئنشتاينر(3)  ه اِمي ولِس(۲) و  با مطالعه اي 
مرشد  خط  به  ١٥٤٦م،  ٩٥٣ق/  مورخ  ظفرنامۀ  دربارۀ 
يب بندي اين  رده اند، نتايجي در شيوۀ تر عطار شيرازي، 
ه بر اساس تقسيم بندي رياضي  نگاره ها و نظم دقيقي 
ه شايد بتوان آن را  ا اعمال شده به دست آمد،  در آ
به ديگر آثار قرن دهم/ شانزدهم نيز بسط داد. از جملۀ 
رد: ايجاد رابطۀ نوشته  اين تقسيمات، مي توان از اينها ياد 
داخل  در  نوشتاري  عنصر  نترل  اساس  بر  تصوير  و 
ايى در بالا و پايين اثر؛ ساخت فضايى بين دو قابِ  قا
قاب  اين  از  بيرون  خارجي  فضايى  اختصاص  و  نوشته 
دو  بجاي  گوشه  ي  بريدن  گاهي  غيراصلي؛  عناصر  به 
اصلي  صحنۀ  ه  به طوري  يب بندي  تر قراردادن  گوشه؛ 
ل داخلي و عناصر همراه، مانند  در داخل قاب مربع ش
ره ها، خارج از اين فضا قرار  بناي معماري، منظره، يا پي
ه از قابِ  گيرد؛ وجود محوري نامرئي در فضاي داخلي، 
رار اين محور براي ايجاد  نوشته به پايين مي آيد و سپس ت

ا، درها، پنجره ها،  ه عرض ايوا هندسه اي پنهان چنان 
ابعاد فرشها بر اين محورها منطبق شود. در واقع، هنرمند 
با اين طرح سنجيده سعي داشته ساختاري هماهنگ و 
را  فوق  ساختار  ور  مذ نويسندگان  ند.  خلق  موزون 
ه  م/ پانزدهم مي دانند  بقاياي بازمانده از اواخر قرن 

ار رفته است.27 ترين آثار تيموري نيز ب در 
رنگهاي نگاره هاي شيراز در قرن دهم/ شانزدهم، 
سره  ي زمان  همان  در  تبريز  متعادل  و  غنى  رنگهاي  با 
يبى  تفاوت دارد. هنرمندان شيرازي رنگهاي روشن و تر
را به رنگهاي خالص ترجيح مي دادند. استفاده از رنگهاي 
روشن  بنفش  و  اخرايى،  زرد  مغزپسته اي،  سبز  صورتي، 
ننده پديد  نار هم چشم را نمي آزارد و اثري متقاعد در 

مي آورد.28
يب بندي  در نگاره هاي شيراز در سالهاي بعد، تر
تناسبات  و  دارد  بيشتري  غناي  فضاسازي  حيث  از 
و  دگرگون  نيز  جامه ها  ترسيم  است.  شيده تر  ره ها  پي
سربندها نزدي به نمونه هاي سب تبريز است. اما تصوير 
ر افراد همچنان ثابت است و  همچنان ضعيف است؛ پي
نگاره هاي  مي نمايد.  ناهنجار  ايشان  ات  حر و  حالات 
ه در ٩٣٨ق/ ١٥٣٢م به قلم محمد  نسخۀ ديوان حافظ 
شيراز،  تب  م برجستۀ  خوشنويس  شيرازي،  قوام الدين 
تابت شده و تصاويرمشابه آن از نسخۀ مورخ ٩٤٥ق/ 
تحولات  از  جامي  زليخاي  و  يوسف  ١٥٣٩-١٥٤٠م 
ند  ايت مي  جديدي در مسير پيشرفت نقاشي شيراز ح
ه آغاز آن به دهۀ سوم سدۀ دهم/ شانزدهم بازمي گردد. 
رۀ افراد حقيقي تر مي نمايد؛ اما  در اين آثار، تناسبات پي
لاً ثابت و  قلم گيري هنوز فاقد زيبايى است. شخصيتها 

ديگرند.29 ت و جدا از ي بى حر
تب نقاشي شيراز در سدۀ دهم/ شانزدهم با طي  م
ي  وين سب طريق در مسير طولانى و مستمر تحول، به ت
تب  م اين  آمد.  نايل  آن  وفايى  ش پرداخت و  اصيل و 
خصوصيات جديد به سب  تقريباً در هر دهه با الحاق 
ل داده است. هر ي از مراحل تحول  عمومي تغيير ش
آن ريشه در دورۀ پيشين داشته و در عين حال، عامل 
امل دستاوردهاي قبلي است. ويژگيهاي نقاشي شيراز  ت
ه در طول همۀ مراحل تحول، در  آن چنان استوار بوده 
تبهاي تبريز و مشهد و قزوين استقامت  وفايى م برابر ش
اتخاذ  با  شيراز  نقاشي  است.  نشده  مستحيل  و  ورزيده 
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(2) Emmy 

Wellesz

(3) Kurt 

Blauensteiner 

ت ۱. معيار تناسبات 
در نگاره هاي شيراز در 
دهه سوم سده دهم/ 
شانزدهم
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اتب پايتخت و گزينش و منطبق ساختى  دستاوردهاي م
را  خويش  اصالت  خود،  دوران  هنريِ  جريانات  با  ا  آ
پيشرفت  بستر  در  ل گرفته  ش قواعد  طبق  و  رد  حفظ 

ذاتي، در مسير رشد و تحول پيش رفت.30

معرفى نسخه هاي ظفرنامه
ظفرنامᤕ ۸۳۹ ق

ظفرنامۀ  به  ه  ۱۴۳۶م،  ۸۳۹ق/  مورخ  ظفرنامۀ 
هن ترين نسخۀ ظفرنامۀ  ابراهيم سلطان نيز شهرت دارد، 
اطمينان  قابل  تاريخي  ه  است  يزدي  علي  شرف الدين 
دارد. ساختى اين نسخه در ذيحجۀ ۸۳۹ق/ ۱۵-۱۶ ژوئن 
م سيزده ماه پس از مرگ شاهزاده  ۱۴۳۶م، يعنى دست 
پايان  شوال ۸۳۸ق/ ۵ مه  ۱۴۳۵م) به  ابراهيم ميرزا (۴ 

رسيد.31 
ظفرنامۀ ۸۳۹ق به دلايل متعدد نسخه اي مهم تلقي 
هنر  تاريخ نگاران  منظر  از  ا  آ مهم ترين  شايد  مي شود؛ 
شد.  طراحي  شدن  مصور  قصد  به  ابتدا  از  ه  باشد  اين 
تصاوير  در  شيراز  در  ابراهيم سلطان  تابخانۀ  هنرمندان 
از  مجموعه اي  است،  دوصفحه اي  ا  آ بيشتر  ه  بزرگي، 
ردند. اين  لحظات زندگي تيمور و جانشينانش را ارائه 
نقاشيها نه تنها تصاويري است از انواع موضوعات رايج 
ه  ار و بار عام و جشن؛ بل درباري، همچون جنگ و ش
و  تيمور  زندگي  از  مهم  غالباً  و  خاص  لحظاتي  ا  آ در 
همچنين وارث او شاهرخ مجسم شده است. اين نقاشيها 
پيروزي  نند؛  مي  بازگو  را  مرگها  و  ازدواجها  و  تولدها 
زي، هند، سرزمين اعراب،  بر دشمنان مهم در آسياي مر
ان آناتولى و همچنين ايران را نشان مي دهند؛ تصرفات  تر
شيهاي مهم را تجسم مي بخشند، و  ر پيروزمندانه و لش
ايت، سلطنت شاهرخ و تلويحاً دودمان او را پس از  در 

نند.32 ايت مي  مرگ تيمور ح
و  سبک  در  ابراهيم سلطان  ظفرنامۀ  نگاره هاي 
تابخانۀ  ه در  اندازه و ظرافت با نقاشيهاي نسخ مصوري 
يه و اجرا مي شد سخت در تضاد است.  برادرش بايسنقر 
از  برخي  حمايتش  تحت  ه  بود  سي  بايسنقر  واقع،  در 
تاب آرايى پديد آمد.  پيراسته ترين و لطيف ترين نمونه هاي 
ه  اما نقاشان ابراهيم سلطان نيز در چند نسخۀ مصوري 
عين  در  و  ساده تر  سبک  ردند،  يه  خود  حامي  براي 
حال پرجذبه اي را در تصويرسازي همان متون پروردند. 

با  متفاوت  نسبتاً  زيبايى شناسي اي  آنان،  نقاشيهاي  در 
رده است. اندازۀ بزرگ،  تابخانۀ بايسنقر ظهور  نقاشيهاي 
ه سطح  طراحي پرتحرک، و نبود جزئيات ريز و بى شمار 
ه بعضي از  نقاشي هاي بايسنقر را مي پوشاند، سبب شد 
زيباترين اين نگاره ها اثري ماندگار و فراموش ناشدنى در 

چشم بيننده بگذارد.33
تابى بوده  ظفرنامۀ مصور ابراهيم سلطان در اصل 
اغذي به رنگ عاجي گرم  ل از ٣٥٥ برگه از  است متش
به ابعاد نسبى حداقل ٣٠٥× ١٦٥ م م.34 در هر صفحه، 
شي شده اي هست با ابعاد بيرونى ٢٤٢×  محدودۀ جدول 
ل است از  ه نوشته را دربر مي گيرد؛ و متش ١٥٩ م م35 
ي  يک خط ظريف طلايى در وسط و خطوط نازک مش
شي شده و  در اطراف آن. در داخل اين محدودۀ جدول 
شده  نوشته  سطر   ٢١ در  فارسي  اشعار  صفحه،  هر  در 
است. خوشنويسي اثر به سبک خاصي از قلم نسخ است 
م و  و انتهاي حروف «ي»، «ن»، «ر»، و «ز» با عمق 

شيده مي شود.36 حالتر موزون به سمت چپ 
بسياري  تزيينات  ابراهيم سلطان  ظفرنامۀ  نسخۀ 
شده؛  انجام  ي  مش جوهر  با  نسخه  اين  خطاطي  ندارد. 
رنگهاي طلايى، قرمز، آبى، و خرمايى براي ابتداي اشعار 
ار رفته و سرفصلها نيز با رنگ طلايى ولى با حروف  به 
بزرگ تر نوشته شده است. تا برگۀ ١٨١، سرفصلها را در 
صفحه)  ز  مر در  (معمولاً  داده اند  قرار  جداگانه  اي  قا
رده اند. يک صفحۀ  و با دو خط باريک سياه برجسته 
عنوان  صفحۀ  و  است  متى  سرآغاز  تذهيب شده  عنوان 
ديگري، با سبک مشخص شيراز به صورت افشان ريز 
ند.37  طلا بر زمينۀ آبى، اولين نگاره هاي متى را معرفى مي 
تاب در آخرين برگه با همان قلم نوشته شد؛ اما  انجامۀ 
ادر  به صورت دو خط افقي درعرض صفحه (به جاي 
اتب و تاريخ انجام نسخه  ل رايج) و حاوي نام  مثلث ش
است؛ ذيحجۀ ٨٣٩ ق/ ژوئيۀ١٤٣٦م، به قلم يعقوب بن 

حسن، معروف به سراج الحسينى السلطانى.
سرنوشت اين نسخه در ٤٥ سال پس از آن مبهم 
ه اين نسخه را در  است. با وجود اين، معلوم شده است 
همان سالها به هرات برده اند و در آنجا در محرم ٨٨٥ق/ 
شامل ٧٢  ه  افزوده اند  آن  بر  مقدمه اي  مارس ١٤٨٠م 
رده از  ه اين قسمت را خطاطي  اتبى  برگه بوده است. 
ند و گاه قلم  خود به نام درويش محمد بن علي ياد مي 
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ه در نسخۀ اصلي به  وي شبيه به همان قلم نَسخي است 
ار رفته است. اين مقدمه مصور نشده؛ اما صفحۀ عنوان 
م/ پانزدهم هرات  ديگري به سبک رايج در اواخر سدۀ 
دو  اين  سپس  است.  شده  طراحي  آن  نخست  برگۀ  در 
متى، يعنى نسخۀ اصلي به اضافۀ مقدمۀ ٧٢صفحه اي، جمعاً 
ه محتمل است  مجلدي بزرگ تر را با ٤٢٧ برگه ساخته اند 
ه امروزه هيچ  با هم شيرازه بندي شده باشند؛ هر چند 

راهي براي دانستى قطعي اين امر وجود ندارد.

نار هم گذاشتى ٣٧ نگارۀ ظفرنامۀ ابراهيم سلطان،  با 
ه مطمئناً  پارچه اي دست مي يابيم؛ اثري  به اثر هنري ي
وچک با استادي يگانه  ارگاهي  ار هنرمندان  حاصل 
رده اند.  ه احتمالاً چند نقاش زير نظر او فعاليت مي  است 
دام از نگاره ها رقم ندارد، نگارگر مسئول  ه هيچ  از آنجا 
ه اين استاد در  ناشناخته مانده است.38 همۀ نگاره هايى 
دارند.  بزرگ  ابعادي  است  پرداخته  و  ساخته  ظفرنامه 
ل صفحه را مي پوشانند. حتر اگر  ا نزديک به  بيشتر آ
يب بندي  تر داخل  در  نيز  شعر  يا  نثر  از  ي  وچ قطعۀ 
م  يب بندي حا ل تر وجود داشته باشد، باز نقاشي بر 

نوآوري  نمايانگر  ور  مذ تصاوير  اين،  بر  افزون  است. 
چشم گيري در طرز قرار دادن عناصر در صفحه است. 
ه  ه تعدادي از اين خصوصيات شيوه پردازانه را،  هرچند 
مميزۀ سبک نقاشي شيراز در زمان ابراهيم سلطان است، 
ره ها، تمايل به ساده سازي عناصر تصوير  همچون ابعاد پي
يب بندي، گونه هاي خاص شخصيتر، و گستردگي  و تر
ه با او  مضمون، مي توان در نقاشيهاي سه نسخۀ ديگر 
ه پس از مرگ وي  مرتبط است39 و نيز نقاشيهايى يافت 
اين  است.  شده  ساخته  شيراز  در  ١٤٣٥م  ٨٣٨ق/  در 
ه از سبک شيراز زمان ابراهيم سلطان  ويژگيها باعث شد 
ي «فوق العاده قدرتمند» و «خشک و خشن» ياد  به سب
نند؛40 و قدرت و اصالت اين سبک در نقاشيهاي هيچ 
٨٣٩ق/١٤٣٦م،  ظفرنامۀ  نقاشيهاي  از  بيش  نسخه اي 

ار نبوده است. آش

ظفرنامᤕ ۹۳۹ ق
ه همۀ محققان بر  علت انتخاب اين اثر اتفاق نظري است 
سر محل توليد آن، يعنى شيراز، دارند. به همين دليل، اين 
نسخه را به متنلۀ نمونۀ شاخص نگارگري شيراز در نيمۀ 

ت ۲. (راست) آتش 
گرفتى دمشق در طي 
حملۀ تيمور در پنج شنبه 
دوم شعبان ۸۰۳ق/ 
مارس ۱۴۰۱م، ظفرنامۀ 
۹۳۹ق/ ۱۵۳۳م، 
ب ۳۵۸ پ

ت ۳. (چپ) گذشتى 
سپاهيان تيمور از دجله 
براي فتح بغداد در شنبه 
۲۱ شوال ۷۹۵ق/ ۳۱ 
اوت ۱۳۹۳م، ظفرنامۀ 
۹۳۹ق/ ۱۵۳۳م،
 ب ۱۹۹ پ
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اول قرن دهم/ شانزدهم، يعنى دوران گذار هنر اين شهر از 
مان به دورۀ صفويان برگزيده ايم. تيموري و تر

اين نسخه از ظفرنامۀ شرف الدين علي يزدي تاريخ 
٢٥ رمضان ٩٣٩ق/ ١٩ آوريل ١٥٣٣م دارد و به دست 
در  تابت  محل  است.  شده  تابت  شيرازي  اتب  مرشد 
و  دارد  برگه   ٤٧٤ ور  مذ مجلد  است.  نشده  قيد  نسخه 
در هر برگه ١٩ سطر به خط نستعليق نوشته شده است. 
را  نوشته  سطح  ابعاد  و  ٢٩٥×١٨٣م م  را  نسخه  اندازۀ 
برداشته  نسخه  اين  اصلي  جلد  نوشته اند.  ١٩٩×١١٠م م 
و جلد ديگري جانشين آن شده است. برگه ها را نيز بر 
اغذي جديد قرار داده اند؛ به همين علت، اندازۀ صفحات 
تابخانۀ ديوان هند(۴)  سان نيست. اين نسخه نخست در  ي
تابخانۀ بريتانيا نگهداري  نون در  در لندن بوده؛ ولى هم ا

مي شود.
خطاطان  از  شيرازي،41  عطار  به  معروف  مرشد، 
ه رقمش اولين بار در نسخۀ ظفرنامۀ  نامي شيراز بوده 
مورخ ٩٢٩ق/ ١٥٢٣م موزۀ بريتانيا تحت عنوان مرشد 
نون  تا  ه  او  اثر  آخرين  است.  آمده  الشيرازي  العطار 
شناخته شده نسخه اي است به تاريخ ٩٥٩ق/ ١٥٥٢م، 
تابت اين  ه  همان سال مرگ اوست، چرا  ه احتمالاً 
پايان  به  شريف  حسن  نام  به  ديگري  خطاط  را  نسخه 
برده است (به اين نسخه در همين مقاله خواهيم پرداخت). 
ظاهراً مرشد عطار شيرازي در اين سي سال بسيار فعال 
به  دارد  رقم  ه  او  از  ديگر  اثر  دوازده  م  دست  و  بوده 
چاپ رسيده است.42 نسخۀ ظفرنامۀ ٩٣٩ق سي نگاره 
تعداد  اين  با  ه  است  نسخه هايى  معدود  جزو  و  دارد 
تصوير ساخته شده است. از اين سي نگاره، سيزده تا به 
له مناره  صحنه هاي جنگي، مانند حمله به شهرها، ساختى 
عرض  و  جيحون،  رود  از  گذشتى  شتگان،  جمجمۀ  از 
ردن تيمور اختصاص يافته است. سه نگارۀ ديگر  ر  لش
ار، نُه نگاره از مراسم جشن، پنج نگاره  از صحنه هاي ش
گنگ  رود  در  هندوان  چون  را  گوناگونى  صحنه هاي 
تومان آغا (برگه ٣٦٨)،  شاهزاده  از  استقبال  (ب ٢٩٨)، 
در  تيمور   ،(٤٠٤ (ب  محمدسلطان  مرگ  براي  عزاداري 
حمام شهر بايلقان (ب ٤١٨)، و مرگ تيمور (ب ٤٥٠) 
نشان مي دهد. مضامين بيشتر تصاوير يادشده پيش تر نيز 
در ديگر نسخه هاي ظفرنامه تصويرسازي شده بود؛ مانند 
تنها  درباري.  رويدادهاي  يا  جشن  مراسم  صحنه هاي 

در  شاهانه  خيمه هاي  وجود  نسخه  اين  در  ا  آ تفاوت 
مي توان  است.  اصلي  شخصيتهاي  جامۀ  رنگ  يا  زمينه، 
صورت  جنگي  صحنه هاي  در  تغييرات  بيشترين  گفت 

ه خلاقيت و پويايى بيشتري دارد.43  گرفته است، 

ظفرنامᤕ ۹۵۹ ق
اين نسخه در تاريخ ربيع الاول ۹۵۹ق/ فوريه - مارس 
ر شد، اين  ه پيش تر ذ ۱۵۵۲م ساخته شده است. چنان 
اتب ظفرنامۀ ۹۳۹ق، يعنى مرشد عطار،  نسخه را همان 
در  او  نام  همراه  به  نيز  ديگر  اتبى  نام  اما  رده؛  تابت 
اتب.  ال الشريف  حسن  است:  شده  درج  انجامه  صفحۀ 
ه مرشد  اتب اين احتمال را پيش مي آورد  آوردن نام دو 
و  درگذشته  نسخه  اين  تابت  خلال  در  شيرازي  عطار 

تابت را به عهده گرفته است. ار  سي ديگر 
هر  در  و  دارد  برگه   ٥١٤ ٩٥٩ق  ظفرنامۀ  نسخۀ 
برگه هجده سطر به خط نستعليق نوشته شده است. ابعاد 
 ×٢١٧ نوشته  سطح  ابعاد  و  ٢١٢م م   ×٣٣٧ صفحات 
نون  ١٢١م م است. اين نسخه دوازده نگاره دارد و هم ا
تابخانۀ بريتانيا در لندن نگهداري  به شمارۀ ١٣٥٩.Or در 
و  تحليل  براي  اثر  اين  انتخاب  موجب  آنچه  مي شود.44 

 

(4) India Office 
Library

ردن  ت ۴. قرلتاي 
اميرحسين و تيمور و 

ابل شاه اغلن  برداشتى 
را به خانى در ۷۶۵ق/ 

۱۳۶۳ق، ظفرنامۀ 
۹۵۹ق/ ۱۵۵۲م، ب 

۳۵ ر

۱۵۳۳ ۲۰ پ
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شد،  شانزدهم  دهم/  سدۀ  در  شيراز  تب  م بررسي 
ار نگاره هاي آن با نگاره هاي نسخۀ ظفرنامۀ  شباهت آش
زاد را در انجامه دارد.  مال الدين  ه نام  ٩٣٥ق است 
ي از نگاره هاي اين نسخه  الينور سيمز(۵) در تشريح ي
ه تيمور را در يک مراسم جشن و نشسته بر تخت در 
ل  ه سبک و ش خيمۀ شاهانه نشان مي دهد، مي گويد 
ارگاه شاه طهماسب صفوي در  ارا در  اين خيمه ها آش
احتمال مي دهد پس از  استفاده مي شده است. او  تبريز 
ه شاه طهماسب در اواخر عمر به تعصب دينى افتاد و  آن
هنرمندان را از دربار راند، اين شيوه را نگارگري تبريزي 
م  ه دست  به شيراز آورده باشد. او در ضمن مي گويد 
بين  در  يزدي  علي  شرف الدين  ظفرنامۀ  از  نسخه  شش 
ارگاههاي  در  ١٥٢٢-١٥٢٣م  ٩٢٩-٩٣٠ق/  سالهاي 
ترين  ه نسخۀ ٩٥٩ق آخرين و از  شيراز ساخته شد، 

است.45 آ

مقايسᤕ نگاره هاي سه نسخه
تاب آرايى  تب شيراز در زمينۀ  ه از تحولات م براي آن
دهم/  و  پانزدهم  م/  سده هاي  طي  در  ظفرنامه  متى 
ي گسترده تر به دست آوريم، نگاره هايى از  شانزدهم در
دارند  مشترک  تقريباً  مضامينى  ه  را  ور  مذ نسخۀ  سه 

نيم. ا را با هم مقايسه مي  برمي گزينيم و آ

مورد  نسخه هاي  در  تنها  نه  ه  مضامينى  از  ي  ي
رار شده،  ه در ديگر نسخه هاي ظفرنامه نيز ت بحث ما، بل
ه در زمستان  ي بخاراست  ار تيمور در نزدي صحنۀ ش
٧٩١ق/ ١٣٨٩م روي داده است. در تصوير ۶، اين صحنۀ 
ار را در ظفرنامۀ ٨٣٩ ق مي بينيد. ساختاري نسبتاً  ش
شيده جاي داده شده است. در  ساده در قابى عمودي و 
مستطيل حاوي متى در گوشۀ سمت راست، تقريباً همان 
رار شده است. نگاره به چهار سطح تقسيم  تناسبات ت
لي  شده است: سطح اول و پيشين همان فضاي مثلث ش
اري را  اري زانو زده و بازي ش ه در آن، خدمت است 
ند؛ در سطح دوم، گسترده ترين سطح،  به تيمور تقديم مي 
تيمور سوار بر اسب، همراهش با چتر سلطنتر و درختر 
په اي سبز تصوير شده است؛ در سطح سوم،  با برگهاي 
ه چهار نفر از پشت آن به صحنه مي نگرند؛  تپه اي است 
دستر ارائه  ايت در سطح چهارم، آسمان طلايى ي در 
ه در آن، بازي در تعقيب حواصيل است. در اين  شده 

يبى است. اثر، رنگها خاموش و تر

(5) Eleanor Sims

ت ۵. (راست) عبور 
تيمور از دجله به 
سوي بغداد، سوار بر 
شتر خاصۀ سلطان 
ه شمس  احمد جلاير 
نام داشت، در ۲۱ 
شوال ۷۹۵ق/ ۳۱ 
اوت ۱۳۹۳م، ظفرنامۀ 
۹۵۹ق/ ۱۵۵۲م، 
ب ۲۰۸ پ

ت ۶. (چپ) تيمور در 
ي  ار در نزدي حال ش
بخارا در ۷۹۱ق/ 
۱۳۹۸م، ظفرنامۀ 
۸۳۹ق/ ۱۴۳۶م، 
ب۱۹۶ ر
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ظفرنامۀ  از  ديگري  ار  ش صحنۀ   ،۷ تصوير  در 
ه يک سده بعد ساخته شده است.  ٩٣٩ق را مي بينيد 
سطوح  و  شده  بيشتر  يب بندي  تر پيچيدگيهاي  ظاهراً 
تعداد  دارند.  هم پوشانى  ديگر  ي با  متعددي  مورب 
ره ها در اين نگاره افزايشي محسوس يافته و در عناصر  پي
ت بيشتري ديده مي شود. آنچه در  گوناگون تصوير حر
ه  اين نگاره قابل توجه است همان ساختار خطي است 
قاب  دادن  قرار  شد:  ياد  تصوير ١  از  سخن  در  پيش تر 
نوشته در بالا و پايين نگاره و رسيدن به فضايى هندسي و 
ه غالباً  ل  متقارن و ايجاد فضايى مربع يا بعضاً مستطيل ش
صحنه ها و افراد اصلي در آن قرار مي گيرند. در اين اثر، 
از رنگهاي خاموش يک سدۀ قبل خبري نيست و بيشترْ 
رنگهاي درخشان، مخصوصاً صورتي روشن، انتخاب شده 

است.
نسخۀ  در  را  مضمون  همان  مجدداً   ،۸ تصوير  در 
نيد. در اين اثر از ساختار مورب و  ٩٥٩ق مشاهده مي 
هم پوشانى لايه ها استفاده نشده است. سطح گسترده اي 
پرندگان  و  پيچان  ابرهاي  و  طلايى  آسمان  به  نگاره  از 
در حال پرواز اختصاص يافته است. شيوۀ بيان در لبۀ 
رده و ظرافت  املاً با نسخه هاي پيشين فرق  صخره ها 
ره ها جالب توجه  در قلم گيري در منظره و همچنين پي

است. انتخاب رنگي نقاش در اين اثر بسيار متنوع تر از 
نگاره هاي نسخه هاي ٨٣٩ و ٩٣٩ق است. در اين اثر، 
استفاده از رنگ صورتي فقط به صخره هاي ميان زمينه 
٩٣٩ق  نسخۀ  درخشانى  به  نيز  آن  و  است  شده  محدود 
و  حيوانات  رۀ  پي و  ا  صور طراحي  شيوۀ  در  نيست. 
تب نگارگري پايتخت  لاه قزل باشي، مي توان رد پاي م

رد. (تبريز) را به خوبى مشاهده 
مشابه  نگاره اي  با  نگاره  اين  زيرساخت  شباهت 
توجه  قابل  تبريز)  تب  م (احتمالاً  ٩٣٥ق  ظفرنامۀ  در 
است. در هر دو، سطحي وسيع به آسمان طلايى اختصاص 
همراهانش  و  تيمور  قرارگيري  محل  پيش زمينه  و  يافته 
باعث  شباهتها  اين  آمد،  ه  چنان  است.  ار  ش صحنۀ  و 
نگارگري  دهند  احتمال  متخصصان  بعضي  ه  شده 
تبريزي در اين برهه در شيراز به فعاليت مشغول بوده 
ه معتقد است در  ام گست،(۶)  است. برخلاف گريس د
ميانۀ سدۀ دهم/ شانزدهم هنرمندان شيرازي همچنان با 
ار  ارانه  شيوه هاي اسلافشان و با سبک و سياقي محافظه 
ارگاههايى در شيراز فعاليت  رده اند، به نظر مي رسد  مي 
ه بى تأثر از سبک نگارگري پايتخت، يعنى  رده اند  مي 
رده  يد  ته تأ تبريز، نبوده اند. رابينسون(۷) نيز بر اين ن
وچ  ه به پايتخت  ه احتمالاً نگارگرانى بوده اند  است 
ره مند مي شده اند  اري هنرمندان آنجا  رده و از هم مي 

(6) Grace 

Dunham Guest

(7) Robinson

ت  ت ۷. (راست) حر
تيمور به سوي دشت 

ار  قبچاق و مراسم ش
در اناقرغوي در روز 

شنبه اول جمادي الاخري 
۷۹۲ق/ ۱۳۹۰م، 
ظفرنامۀ ۹۳۹ق/ 

۱۵۳۳م، ب ۱۶۱پ

ت ۸. (چپ) تيمور 
ار در راه  در حال ش

بازگشت به سمرقند 
پس از گذران زمستان 

در بخارا در ۷۹۱ق/ 
۱۳۸۹م، ظفرنامۀ 

۹۵۹ق/ ۱۵۵۲م،      
ب ۱۶۴ پ
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ي نامتعارف داشته اند، يعنى  ه از ابتدا سب يا هنرمندانى 
ه بيشتر به شيوۀ هنرمندان پايتخت نزديک  ي يگانه  سب
يب بنديهايى دراماتيک،  ارگيري تر بوده است؛ مثلاً در به 

ره هايى باروح- و ظريف و دقيق.46 پي
ردن  ر  نمونۀ ديگر صحنه هاي مختلف از عرض لش
ه در بيشتر ظفرنامه ها تصوير شده است. البته  تيمور است 
ه اين مضمون در اين نسخه در نگاره اي  ر است  شايان ذ
ه در برگۀ سمت راست، تيمور بر  دوبرگي تصوير شده 
تخته سنگي مرتفع بر قاليچه اي نشسته است و بر بالاي 
نيز  ريانش  لش از  ثيري  مي شود.  ديده  سايبانى  سرش 
ا و  ه فقط صور در پشت اين تخته سنگ ديده مي شوند، 
لاه خودهاي شان پيداست. در لت چپ اين نگارۀ دوبرگي 
(در اينجا تصويري از آن ارائه نشده) نيز سطح بزرگي از 
ه اميري در جلو آن و رو به سوي  ديوار نشان داده شده 
تيمور زانو زده است. اين امير افسار اسبى را در دست 
شده  داده  نشان  ره اش  پي از  نيمي  فقط  ه  داشته  نگاه 
است. سربازانى در بالاي ديوار قلعه به صحنه مي نگرند 
و  شده اند  نقاشي  به هم چسبيده  توده هايى  صورت  به  ه 
فقط سرهاي شان پيداست. زمينه به رنگ بنفش روشن 

لي از آسمان به رنگ طلايى در گوشۀ  و گوشۀ مثلث ش
نارۀ  سمت راست بالا پيداست. قاب اشعار فقط در بالا و 
ه اين دو لت از يک  راست واقع شده است. بعيد است 
عناصر  و  يب بندي  تر ساختار  لحاظ  از  دوبرگي  نگارۀ 
ديگر  ي با ي اررفته هيچ عامل پيونددهنده و مشتر به 
يب بندي را به  داشته باشند؛ يعنى هيچ عنصري اين دو تر
ند. در لت راست، فضايى طبيعي ارائه  ديگر مرتبط نمي  ي
ه در لت چپ، ديوارآجري عظيمي  شده است؛ در حالى 
بيشتر سطح اثر را مي پوشاند. تنها عناصر طبيعي صحنه 
ه در هر دو لت وجود دارند، و به طرزي منطقي در امتداد 

ديگر قرار گرفته اند، لبۀ صخره ها در زمينه است.  ي

نسخۀ ٩٣٩ق  در  را  مضمون  همين  تصوير ۹،  در 
نيد. در اين نگارۀ تک برگي، ظاهراً نگارگر  مشاهده مي 
وچک تر به مخاطب  توانسته است مفهوم را در سطحي 
وسط  در  تقريباً  هر،  اسبى  بر  سوار  تيمور،  دهد.  انتقال 
او  برابر  در  اميري  و  گرفته  قرار  تصوير  عمودي  محور 
ريان با آلات و ادوات جنگي  زانو زده است. ديگر لش
ه انتقال پيام  در پيش زمينه و زمينه نشان داده شده اند، 
رنگي  انتخاب  ند.  مي  سهل تر  خواننده  به  را  داستان 
ظاهراً  دارد.  بيشتري  تنوع  گفتيم،  پيش تر  ه  چنان  نيز، 
ت در عناصر، پيچيدگي  در طي يک سده، آوردن حر

ت ۹. (راست) عرض 
ردن تيمور در  ر  لش
وههاي  دشتر نزديک 
البرز، ظفرنامۀ ۹۳۹ق/ 
۱۵۳۳م، ب ۲۳۰ ر

ت ۱۰. (چپ) صحنۀ 
نبرد تيمور با امير 
خضر يسوري، ظفرنامۀ 
۹۳۹ق/ ۱۵۳۳م،       
ب ۲۰ پ
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رنگي  تنوع  و  تصوير،  عناصر  تعدد  يب بندي،  تر در 
رده است. پيشرفتهايى 

رد  ه مي توان در آن بحث  ي ديگر از مواردي  ي
تصاوير صحنه هاي جنگي است. نمونه اي از اين تصاوير 
ه لت چپ  در لت راست نگاره اي دوبرگي ديده مي شود 
آن در تصوير ۲ ارائه شد. آنچه در اين نگاره، مانند ديگر 
تقسيم  ند  مي  توجه  جلب  ٨٣٩ق،  ظفرنامۀ  نگاره هاي 
ديگر هم پوشانى دارند  ه با ي اثر به چهار سطح است 
در  مي نمايند.  پايين تر  سطوح  از  دورتر  بالاتر  سطوح  و 
اسب  بر  سوار  سربازي  پيش زمينه،  همان  يا  اول،  سطح 
شمشيرش را بر فرق سر دشمن فرود آورده است. در سطح 
شده،  رنگ آميزي  روشن  اخرايى  زرد  رنگ  با  ه  دوم، 
ه قرارگيري  فقط جمعي از سربازان نشان داده شده اند، 
منظم شمشيرهايشان ضرباهنگي منظم پديد آورده است. 
در سطح سوم و بر زمينه اي به رنگ سبز زيتونى روشن، 
ه چتر  اري تصوير شده  تيمور سوار بر اسب با خدمت
سلطنتر را بر بالاي سر او نگاه داشته است. در آخرين 
دست طلايى با گروهي  سطح، يا همان زمينه، آسمان ي
ه مانند نگاره هاي مشابه فقط سرهاي شان  از سربازان، 

پيداست، ارائه شده است. 
يب بندي فقط به  در صحنۀ جنگي نسخۀ ٩٣٩ق، تر
دو سطح تقسيم شده؛ پيش زمينه و زمينه. در پيش زمينه، 
در  بسياري  ت  حر است.  جريان  در  سهمگين  نبردي 
عناصر هست و تيمور سوار بر اسبى برگستوان ٰپوشيده، 
فرمان  حال  در  رانده،  جلو  به  را  دستش  ه  حالى  در 
دادن تصوير شده است. در پشت تپه، تعدادي سرباز قرار 
وبد، و ديگري  گرفته اند؛ شخصي سوار بر شتر بر طبل مي 
شيپور جنگي مي نوازد. ابرهايى با دنباله هاي مواج سطح 
به نوعي  عناصر  اين  درآورده اند.  نواختر  ي از  را  آسمان 
ه پيش تر از آن ياد  تب تبريز،  در ظفرنامۀ ٩٣٥ق از م
تب  اتي گمان اثرپذيري م شد، ديده مي شود. چنين تشا

ند. شيراز از سبک پايتخت را به يقين نزديک تر مي 

نتيجه
تب شيراز را بايد با طبقه بندي دقيق آثار  ويژگيهاي م
ا پي گرفت؛  پديدآمده در اين شهر و بررسي و تحليل آ
نگاهي  صرفاً  نگارنده  مقصود  مختصر،  مقالۀ  اين  در  اما 

تاب آرايى ظفرنامه تحت حمايت ابراهيم سلطان،  گذرا به 
تاب آرايى اين  شاهزادۀ هنردوست تيموري، و پس از آن، 
ه چرا ظفرنامه،  نسخه تحت حمايت صفويان بوده است. اين
ه تاريخ جهان گشاييهاي تيمور است، همچنان در دورۀ 
مي طلبد؛  مفصل  بحثي  مي شده،  تصوير  و  تابت  صفوي 
دورۀ  به  صفويان  نگاه  ه  گفتيم  مختصر،  اين  در  ن  لي
تيموري و دستاوردهاي شاهان و شاهزادگان آن نگاهي 
تحسين آميز بوده است و شاهزادگان صفوي مي خواستند با 
ميت  ملاک قرار دادن روحيۀ هنرپروري تيموريان بر حا

سياسي خويش صحه بگذارند.
ارگاه ابراهيم سلطان در شيراز از نمونه هايى بوده 
ه مي توان توليد آثار متعدد و ارزشمندي را به آن  است 
نسبت داد. تحت حمايت او، سبک شيراز در دورۀ صفوي 
نبايد  شد.  آفريده  شايسته  نگاره هايى  و  يافت  صيقل 
ساختار سنتر و قراردادي اين نگاره ها را دليلي بر ضعف 
ارگاه اين شاهزادۀ تيموري با ساختار  ا دانست. آثار  آ
املاً  غيرپيچيده، بيان ساده در مناظر و ديگر عناصر، افق 
ايتاً خطوط  ره ها، رنگهاي خاموش و  رفيع، تجمع پي
ناره نماي صخره ها شناخته مي شود. در اين سبک، شيوۀ 
عمق  ايجاد  براي  عمودي  راستاي  سطوح در  قرارگيري 
ه در مثالهايى از نسخۀ  بيشتر مورد توجه قرار گرفت، 
٨٣٩ق به خوبى نشان داده شد. در ضمن، عناصر نوشتاري 
ه در واقع مقدمه اي براي  در سطح تصوير مطرح شد، 
وين ضوابط معين براي رابطۀ متقابل تصوير و متى شد  ت
ه در خصوص نسخۀ  و تا سده هاي بعد ادامه يافت؛ چنان 

٩٣٩ و ٩٥٩ق اشاراتي به آن شد.
ه در اين مقاله به  اما در دو نسخۀ ديگر ظفرنامه 
ا پرداخته شد و در دورۀ صفويان ساخته شده است،  آ
اري  اي آش املاً متفاوت مي بينيم. به رغم تفاو اصولى 
در  اجراشده  سبک  با  نسخه ها  اين  نگارگري  سبک  ه 
تب  م از  شيراز  تب  م اثرپذيري  دارد،  تبريز  تب  م
ارناپذير مي نمايد. نوع ساختار هندسي آثار  پايتخت ان
شده  اده  بنياد  پيش تر  ه  است  مقرراتي  تابع  همچنان 
بود و نگارگران ظاهراً با دانستى سبک نگارگري تبريز و 
ن عناصري  هرات، علاقه اي به تغيير آن نداشته اند. ولي
به وفور  شيراز  آثار  در  تبريز  در  ساخته شده  آثار  از 
نسبت  به  هنوز،  يب بندي  تر ه  هرچند مي شود؛  رار  ت
و  ساده  به شدت  تبريز،  در  طهماسب  شاه  ارگاه  آثار 



١٣
٨٦

ان 
ست
 زم

/ ۱
ر۰
 هن
ان
ست
گل

٨٤

تر:  رارشده، به بيان  ارانه است. از جمله موارد ت محافظه 
ره هاي انسانى  ت پي تقليدشده، در آثار شيراز، شيوۀ حر
٩٥٩ق،  نسخۀ  در  است.  متنوع تر  رنگهاي  و  حيوانى  و 
عملاً با نوعي مثنابرداري از ظفرنامۀ ٩٣٥ تبريز مواجه 
نسخۀ  نگارگرِ  نظر  مورد  مضامين  ه  هرچند  مي شويم؛ 
٩٥٩ق تماماً مشابه نسخۀ ديگر نيست. در مقايسۀ اين دو 
ار بوده  اثر، گويى نگارگري تبريزي در شيراز مشغول به 
است؛ يا حتر نسخۀ ٩٣٥ق در دسترس نگارگر شيرازي 

قرار گرفته است.
تب نگارگري شيراز در هر  ه م ايتاً بايد گفت 
امل ادامه داد  برهه بر اساس دستاوردهاي پيشينش به ت
اتب قدرتمندي چون هرات و تبريز  و توانست در برابر م
بر  پافشاري  با  تب  م اين  نرود.  بين  از  و  ند  مقاومت 
ه در طي تاريخ  دستاوردهايش به ويژگيهايى دست يافت 
ا بر  ه توانست توسط آ نه تنها خدشه اي نپذيرفت، بل

ند.□ يد و مراحل پيشرفت را طي  اصالت خود تأ

تاب نامه
اشرفى، م.م. سير تحول نقاشي ايرانى در سدۀ شانزدهم ميلادي، ترجمۀ زهره 
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ستى و ديگران، تيموريان، ص۸. ۲. تا
3. Sims, The Garrett Manuscript of The Zafar-Nama:, 
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4. idem, “Ibrahim Sultan Illustrated Zafar-Nameh of 
839/1436”, p. 175.

تاب حبيب السير، ص۱۳۷-۱۳۶. ۵. خواندمير، رجال 
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نبى، نقاشي ايرانى، ص٨٨.  .١٩
20. Sims, Peerless Images, p. 69.
21. Guest, op. cit., p. 27.

رمانى در موزۀ بريتانيا به سال ۱۳۹۶م  نسخۀ ديوان خواجوي 
ه در سال ۱۴۱۰م  در دربار احمد، آخرين فرمانرواي آل جلاير 

تاب به احتمال زياد در  يه شده است. سبک تذهيب اين  درگذشت، 
ار مي رفته است. آل جلاير و آل مظفر هنرمندانى را به  تبريز نيز به 
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ه عملاً  ارگاه شيراز بود  سدۀ چهاردهم وجود ندارد؛ ولى ظاهراً 
نخستين صنعتگران تيموري را در خود پرورد.ــ بينيون و ديگران، 

همان، ص۱۵۱.
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28. Sims, Peerless Images, p. 69.

٢٩. اشرفى،همان، ص١٥٢-١٥٣.
۳۰. همان، ص٢٠٢-٢٠٣.

31.Sims, “Ibrahim Sultan”, p. 175.
32. ibid.
33. ibid. p. 176.

ه در قالب  ۳۴. اين ابعاد متعلق به برگه هاي اصلي است 
ه  حاشيه گذاري جديد قرار گرفته است. با وجود اين، محتمل است 

مابيش با همين ابعاد بوده  ل اصلي و دست نخورده اش  نسخه در ش
باشد. دو نسخۀ ديگر مرتبط با ابراهيم سلطان، گلچين ۸۲۳ق/۱۴۲۰م 

تابخانۀ بودليان، تناسباتي ظاهراً مشابه با ظفرنامۀ  و شاهنامۀ 
ابراهيم سلطان دارد؛ گلچين اشعار: ۲۷۹× ۲۰۰ م م و شاهنامه ۲۸۷× 

۲۰۳ م م.
ه اندازه گيري ابعاد اين جداول، به علت  ۳۵. مجدداً بايد يادآور شد 

ن نيست. ميزان تغيير مثبت و منفي ۵ م م  نداشتى گوشه هاي قائم، مم
است. براي مقايسه، به ابعاد سطوح نوشته در گلچين اشعار و شاهنامه 

اشاره مي گردد؛ گلچين اشعار: ۲۳۶× ۱۵۸ م م، شاهنامه: ۲۲۶× 
۱۵۸م م.

۳۶. اين ويژگي در آثار خطاطان شيرازي اوايل سده هشتم/ 
م/ پانزدهم قابل شناسايى است. نوع خاص  چهاردهم و اواخر سدۀ 

ه در  سبک خوشنويسي شيرازي اغلب در نسخه هايى ديده شده 
زي استنساخ شده است. اي ديگري در ايران و غرب آسياي مر ا م

۳۷. ب ۷۳ ر بيشتر هراتي مي نمايد.
ه گوشه هاي پايينى سه نگارۀ نخست اين نسخه از ميان  ۳۸. از آنجا 

رفته و ديگر نگاره ها اغلب دچار ساييدگي و تخريب شده، دقيق تر اين 
ه بگوييم هيچ آثاري از امضا بر روي اين تصاوير حفظ نشده  است 

رد. است. بنا بر اين، بايد نگاره هاي اين نسخه را آثاري بى امضا تلقي 
ور اينهاست: ۳۹. آثار مذ

يه شده در شيراز، مورخ  گلچينى اهداشده به بايسنقر، ولى 
۸۲۳ق/۱۴۲۰م، احتمالاً به رسم هديه به فرمان ابراهيم سلطان، به 

اتب حسينى. اين نسخه مجموعه اي است از منتخب اشعار  خط محمود 
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شاهنامۀ فردوسي، منطق الطير عطار، خمسۀ نظامي، ديوان خواجوي 
رمانى و ديوان امير خسرو دهلوي با ۲۹ نگاره، برلين، موزۀ هنر 

ونل  تابى از ارنست  اسلامي، ۴۶۲۸. ۲۷ نگاره از اين نسخه همراه با 
مار اندر لاين منتشر شده است.ــ تابى از ول و 

Kunel, Ernest. “Die Baysonghur Handschrift der 
Islamischen Kunstabteilung”, pt. 3, pp. 133-152; 
Enderlein, Die Miniaturen der Berliner Baisonqur 
Handschrift.
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